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  امکانات و موانع ردستانکُدر سوسياليسم
   "بخش دوم"

  انـاهـم: نوشته

  

   :است  آمده 9در صفحه 
وش نيروی ررا کارگران و زحمتکشان تشکيل ميدهند که از قبل ف ردستانبخش اعظم و اکثريت مردم کُ"

ميتواند به  آور است و ين وضعيت و شرايط برای يک جامعه فاجعها [...] ميکنند امرار معاشکارشان 

. های اجتماعی، اعتراضات گسترده و وسيع و حتی قيام باشد ه مهمی برای ناهنجاریزتنهائی محمل و انگي

  "هستيمردستان ما هميشه شاهد آن وضعيتی که در کُ

متأسفانه در آمارهای رسمی هم . ردستان از فروش نيروی کار خود امرار معاش نميکننداکثر مردم کُ ،نخست بايد گفت

ردستان شمار کارگران نه تنها در مورد کُ تعريفی روشن از طبقه کارگرتر بر اساس  طور روشن و دقيق و از آن هم مهمب

های  لی در مورد شاغلان و در مورد رشتهاما بر اساس آمارهائی که بطور کُ. بلکه در مورد مناطق ديگر هم داده نميشود

که هم در (معادن و صنايع و کشاورزی و آمارهای مربوط به ) ماری کشورمثلاً در سالنامه آ(مختلف فعاليت وجود دارد 

در مورد شمار  درصد  ده با حدود تقريبی توان رقمی می) سالنامه آماری کشور هست و هم انتشاراتی جداگانه دارد

  .کارگران در ايران و يا مناطق مختلف به دست آورد

و خود فاقد  1وی بدنی يا فکری خود را برای فروش عرضه ميکنندبر اساس تعريف طبقه کارگر همچون کسانی که نير

که بدان اشاره شد در حال حاضر ) سالنامه آماری کشور(های آمار  وسايل توليد و کارند؛ و با تجزيه و تحليل جدول

بيکاران + جمعيت شاغل = جمعيت فعال ( درصد جمعيت فعال اين منطقه را تشکيل ميدهند 35تا  30ردستان کارگران کُ

 ).جويای کار

 140000را رقمی حدود  ردستانکارگران استان کُ .هزار نفر است 400ردستان حدود جمعيت فعال کنونی فقط استان کُ

دهند و اين رقم شامل کارگران صنعت و معدن، ساختمان، کارگران مزدی کشاورزی،  هزار نفر را تشکيل می 150تا 

بخش ) داران نه دکان(مزدبگير  ل ونقل و ارتباطات و مخابرات، فروشندگانکارگران برق و گاز و آب، کارگران حم

بهياران، بهورزان، پرستاران، کارگران فنی و (اعظم معلمان، بخش اعظم کارکنان مزدی خدمات پزشکی و درمانی 

خصوصی،  ، بخش مهمی از کارمندان عادی ادارات و مؤسسات)ها و غيره ، حتی بخشی از تکنسينخدماتی بيمارستان

                                                             
يا بخش (شوند اما بيکاران هم  موفق به فروش نمی) يعنی بيکاران(برخی از آنان فروشند چون  گويم می ای فروش عرضه ميکنند و نمیگوئيم بر می  1

  .جزء کارگرانند) اعظم آنها 
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 بورژوازی خرده) اعم از فقير، متوسط يا غنی( 2ية جمعيت فعال شامل دهقانانبقدرصد  65 .ها و غيره ميشود شهرداری

داران،  داران، مستغلات سرمايه 3)وران و کاسبکارانی که صاحب وسايل توليد و کار خود هستند پيشه(شهری و روستائی 

. ، انتظامی، امنيتی و غيره هستند)ارتش و پاسدار(دها و نيروهای نظامی زمينداران، مديران دولتی و خصوصی، آخون

  . درصد جمعيت فعال را تشکيل ميدهند 30تا  25دهقانان حدود 

و محاسبه را تنها در مورد استان کُردستان در نظر گرفتم در (کارگران کُردی که من در اين نوشته از آنها حرف زدم 

را " نقشة کُردستان"رفقا  -و بخشی از آذربايجان غربی و مناطق ديگر را نيز در نظر گرفت حالی که بايد استان کرمانشاه

اند و با بورژوازی کُرد يا غير کُرد در همان سرزمين و با  کارگران کُردی هستند که مقيم کُردستان!) بهتر از من ميدانند

در . ("بنابراين در تحليل کُردستان ،و مبارزه ميکنند داران و زمينداران در همان کُردستان درگيرند دولت مدافع سرمايه

بايد اساساً همين کارگران کُرد مقيم در نظر گرفته شوند که با يک حساب ") بقول رفيق سامی! انفکاک از ايران

يا  400سرانگشتی و با در نظر گرفتن کرمانشاه و بخشی از آذربايجان غربی و ديگر مناطق کُردنشين شايد شمار آنها به 

  .ايست بحث جداگانه »سپورای کُردياد«  بحثم .هزار نفر برسد 500

  :گفته شده 10در صفحه 
بورژوازی کُردستان را در اوايل اغلب مالکان عمده که در نتيجه اصلاحات ارضی نيم بند و از بالا و با " 

نوز قسمت زيادی که هبه جيب زده بودند و يا از فئودالهای بزرگی  های کلانی سرمايهفروش زمينهايشان 

  ." داد در اختيار داشتند تشکيل می اهايشان ر از زمين

 -يا پول(سرمايه در روند گردش خود شکل پولی . را با هم اشتباه گرفته استسرمايه و  پولبه نظر ميرسد رفيق سامی 

يشان به کشاورزان به دست پولی که مالکان از بابت فروش زمينها. ه خود ميگيرد ولی هر پولی سرمايه نيستب) سرمايه

است که به خاطر حق مالکيتشان به آنها تعلق  اجاره متراکماست که همان  بلکه قيمت زمينآوردند سرمايه نيست 

تا هنگاميکه اين مالک پولدار پولش را در رابطه . اجاره متراکماست و نه  کار متراکم در حالی که سرمايه،. ميگرفت

ناميد هر  دار سرمايهتوان او را  به کار نيانداخته نمی) نی سرمايه تجاری، صنعتی، استقراضیيع(صنعتی، تجاری، يا بانکی 

) چون زمين ماشين و غيره(اجتماعی است نه يک شيئ  -سرمايه يک رابطه اقتصادی. چند ملياردها پول داشته باشد

دی است اما زمين سرمايه نيست خواه متعلق يک وسيله توليد بسيار مهم و بنيا زمينونکته مهم ديگر اين است که با آنکه 

ساختمان، پی سازی، (مسلم است که تأسيسات روی زمين .  4دار است دار باشد يا نباشد و زميندار غير سرمايه به سرمايه

                                                             
  .ايم گرفتهايم و آنها را جزو کارگران در نظر  روشن است که حساب کارگران کشاورزی را از کل جمعيت فعال در کشاورزی جدا کردهـ   2

يسندگان و دار ، وکلای دادگستری، حسابدارها و کارشناسان مستقل، بخش مهمی از هنرمندان و نو صاحبان مشاغل آزاد مانند پزشکان مطبـ  3

  . . . .غيره 

کُل : "مينويسد »دنيای بهتريک «فهمد او در دار را با هم قاطی ميکند و فرق بين آنها را نمی منصور حکمت زمين و سرمايه  زميندار و سرمايهـ  4

های مالی و پولی دولتها ميان  ارزش اضافه حاصل از استثمار طبقه کارگر اساساً از طريق بازار و نيز از مجرای سياست

درست است که ارزش اضافی استثمار شده از طبقه کارگر توسط سرمايه . "بخشهای مختلف از ماحصل اين استثمار طبقاتی است
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م است کار متراک  سرمايه: نيست  باشند اما زمين به خودی خود سرمايه  اند يا ميتوانند سرمايه سرمايه) نهرکشی، پل و غيره

. قيمت زمين در واقع بهای حق مالکيت زمين است. و زمين به خودی خود محصول کار نيست، کارمتراکم نيست

ميگيرد نبايد نخست درصدد شمارش  مورد بررسی قرار) يا هر جای ديگر(در کُردستان  بورژوازیبنابراين وقتی که 

و مؤسسات مالی را در نظر  صنعت، کشاورزی و بانکروتمندان و پولداران بود بلکه بايد در مرحله اول تجارت، ث

های مختلف آن را مطالعه کرد و مالکيت آن  و شکل) ارزشی که گرايش به خود افزائی دارد(  گرفت و حرکت سرمايه

 در رابطه با(تجار عمده وجود دارند يا نه و چه نقشی دارند را بررسی نمود يعنی ديد که آيا مثلاً در تجارت و مبادله، 

 يا در توليد) ردستان از طرف ديگرکُهای بيرون از  توليد کنندگان شهری و روستائی از يک طرف و در رابطه با سرمايه

تجمع (از اين توليد در درون روابط بورژوائی صورت ميگيرد   چه اندازه) اعم از توليد صنعتی، کشاورزی و خدمات(

و نقش اينها در جامعه و اقتصاد چيست و ) توليد در طرف ديگروسايل توليد در يک طرف و نيروی کار فاقد وسايل 

توان به توزيع رسيد و آن هنگام از ثروتمند و فقير و غيره  هائی صورت گرفت آن زمان می وقتی که چنين بررسی. غيره

  . صحبت کرد

ی قرار ميگيرد و گفته ستم عمومی ملی که بر مردم کُرد از جمله بورژوازی کُرد وارد ميشود مورد بررس 11در صفحه 

های سياسی، اقتصادی و فرهنگی ناديده  های مختلف ساکن ايران از جمله ملت کُرد در همه زمينه ميشود که حقوق ملت

  : افزايد سپس رفيق سامی می. گردد گرفته ميشود و پايمال می

ای  بش عظيم اجتماعی و تودهو وجود يک جن شکل گيریهائی امروز در جامعه کُردستان  بازتاب سياسی چنين سياست«

جنبشی که در  .های ايران عليه حکومت مرکزی است ها در ميان مردم کُردستان مستقل از ديگر بخش عليه اين سياست

واقع ستون اصلی و نيروی محرکه چنين مقاومتی را در اساس کارگران و زحمتکشان تشکيل ميدهند و ريشه در تاريخ و 

دانيم جنبش  چنانکه می اما هم. های مختلف بی وقفه ادامه دارد از سه دهه است که در عرصه گذشته دارد و هم اکنون بيش

   ).تأکيد از من است( »دست و واحدی نيست دارای گرايشات متفاوت سياسی است کُردستان در درون خود يک جنبش يک

يش ناسيوناليستی و گرايش گرا: گويد نويسنده سپس در مورد احزاب و گرايشهای مختلف در کُردستان سخن می

در نهايت در خدمت طبقات اجتماعی «درستی ميگويد که احزاب در برخورد به مسايل سياسی نويسنده به. سوسياليستی

ای عليه اين  جنبش عظيم اجتماعی و توده"درباره ماهيت  اما خود نويسنده). 12صفحه (»درون جامعه قرار ميگيرند

های ايران عليه  مستقل از ديگر بخش"که " در ميان مردم کُردستان) وری اسلامیهای رژيم جمه سياست(های  سياست

ماهيت اين جنبش چيست؟ البته بطور ضمنی و در خلال نقدی که به نيروهای . زند حرفی نمی" حکومت مرکزی است

ويسنده از جنبش فهمد که منظور ن شود، خواننده می می) حزب دمکرات کُردستان ايران و حزب کمونيست ايران(ديگر 

                                                                                                                                                                                                          
تقسيم ميشود اما ) سهم مالک زمين، معدن، جنگل و غيره(و اجاره ) استقراضی  سرمايه(، بهره )صنعتی و تجاری  سرمايه(سود مولد، به صورت 

 »بخشهای مختلف«در ديد حکمت زمينداران جزئی از  .است  دار است و يا مالکيت زمين سرمايه اين بدان معنی نيست که مالک زمين، سرمايه

  .اين  عدم فهم الفبای مارکسيسم است) است  مالکيت زمين همان سرمايه(ميبرد يعنی   ه سهمی است که سرمايهدارانند و اجار سرمايه
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در تعيين سرنوشت خود و ديگری مسائل  »مردم کُرد«يکی حق: ای در کُردستان دو چيز است عظيم اجتماعی توده

  . . .و غيره  »قيد و شرط سياسیآزادی بی « ،»زندگی انسانی«، »بریبرا«، »عدالتخواهی«مربوط به 

ت هم در ادبيا( ه اصطلاح شناخته شده را نويسندبايد پرسيد چ »حق مردم کُرد در تعيين سرنوشت خود«در مورد 

کار  در تعيين سرنوشت خود را به) و در اينجا ملت کُرد( لحق مل) طور کُلی مارکسيستی و هم در ادبيات سياسی به

حق ملت «کند اما او از کاربرد صريح  برد؟ هر چند در جاهای ديگر نوشته رفيق سامی به ملت و حق ملل اشاره می نمی

  . ظاهراً ابا و اکراه دارد »در تعيين سرنوشت خويش کُرد

هر کس از . و ناسيوناليسم از طرف ديگر فرق گذاشت از يکطرف خواست آزادی ملیبين  ناسيوناليسمو  ملتبايد بين 

همانگونه که هر کس از مبارزه اقتصادی طبقه کارگر حرف زد اکونوميست . ملت سخن گفت ناسيوناليست نيست

ر کس از ضرورت مبارزه سنديکائی سخن گفت سنديکاليست نيست و يا هر کس که از ضرورت از ميان نيست و يا ه

های مسلح و نه  سخن گفت و يا از ضرورت اعمال قدرت سياسی توسط توده) در روند محو طبقات(رفتن قدرت دولتی 

آگاه و مغرض ممکن در يک بحث جدی نبايد از اينکه اشخاصی نا. حکومت حزبی سخن گفت آنارشيست نيست

رسد علت اصلی عدم تصريح حق ملت کُرد در تعيين سرنوشت خود و يا بطور  نظر می به. هراس داشت" انگ بزنند"است

از جانب رفيق سامی هراس از ــ که شامل حق تشکيل دولت مستقل است ــ ها در تعيين سرنوشت خود  کُلی حق ملت

و  ملتکه علت اصلی اين عدم تصريح آن است که او به تفاوت بين تصور من اين است . نبوده است" انگ خوردن"

پول و سرمايه، ــ چنانکه ديديم ــ گونه که رفيق سامی  همان. اصولاً به چنين تفاوتی قائل نبوده است توجه نکرده يا مردم

  .زمين و سرمايه را با هم قاطی کرده ملت و مردم را نيز با هم قاطی کرده است

-له معينی از تکامل اجتماعیحملت در مر .توان ملت ناميد هر مردمی را نمی. نيست مردمو معادل ، مترادف  ملت

آيد و در مرحله معينی، يعنی در  وجود می به) داری يعنی از زمان گذارنهائی جامعه فئودالی به جامعه سرمايه(اقتصادی 

تر در پايان دورة فئودالی با شکل گيری ملت  ت دقيقعبار به. روند زوال طبقات و همراه با زوال طبقات از ميان ميرود

ها را از بين  ملتــ  ها و دولت داری وجود دارد و جهانی شدن سرمايه، ملت مواجهيم، ملت در سراسر دوران سرمايه

نهادهای جهانی اقتصادی و سياسی سرمايه مانند صندوق )  5نگری دهاردت(ای مانند  برد و بر خلاف تصور عده نمی

ها،  های چند ملتی، سازمان ملل و غيره جای ملت المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت، شرکت بين

های  ملتــ  المللی خود محصول و ساخته بزرگترين دولت اين نهادهای بين. گيرند های ملی و نهادهای ملی را نمی دولت

  . داريند سرمايه

                                                             
 »، جنگ و دمکراسی در عصر امپراتوری] لخي[مولتی تود «و ) 2000منتشر شده در سال ( »امپراتوری«در دو کتاب "نگری دهاردت"ديدگاههای   5

  .به تفصيل آمده است 2004
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خواهد  ملت هنوز وجود) داری به کمونيسم که هنوز طبقات وجود دارند دوران گذار از سرمايه(در دوره سوسياليسم 

طبقات ملت بشری و وجود  عميتوان گفت تا سلطه کامل سوسياليسم بر جوام 6.ميشود هر چند محتوای آن عوض ،داشت

  .ار به کمونيسم و محو طبقات ملت نيز از ميان ميرودبا گذ. وجود خواهد داشت

ی از همزيستی طبقاتی در جامعه است که در آن توليد کالائی سلطه دارد يا در روند ملت چيست؟ ملت شکل معين

دار  هم بر پايه همزيستی برده و برده که آن(داری  اين شکل همزيستی طبقاتی برخلاف جامعه برده .يابی است سلطه

هم بر پايه  که آن(ی ، مبتنی بر آزادی جسمی شخص و مالکيت فردی است و بر خلاف جامعه فئودال)استوار است

طور مشخص اشراف،  ها و به ها و رتبه همزيستی زميندار ، فئودال و رعيت وابسته استوار است و متکی بر سيستمی از رسته

حق (است  حقبلکه مبتنی بر  امتيازه مبتنی بر نملت ). است  روحانيان و دارای امتياز ويژه و عوام يا رسته سوم بدون امتياز

ای خاص و در  است نه به عده همه يا عمومها و اختيارات که به لحاظ تئوريک متعلق به  يک رشته امکان يا حقوق يعنی

به جسم خود و به مالکيت جغرافيائی معين، زبان تجاری، حقوق و اداری مشترک و يک رشته اينجا اساساً حق هر کس 

در مرحله معينی از تکامل توليد . طلبد را می) ا مشابهمثلاً نظام حقوقی يکسان ي(نهادهای حامی توليد و اقتصاد کالائی 

از جمله، ضد (ديگر توليد کالائی و بازار داخلی  موانع ضد برداری و مبارزه طبقاتی با فئوداليسم و  کالائی و سرمايه

و ها  آيد که دولت بورژوانی است و به ميزان رشد و تکامل مبارزه توده به وجود میدولت ملی ). سلطه خارجی

دخالتشان در سياست و مبارزه اين دولت خصلت دموکراتيک ميتواند داشته باشد اما دموکراتيک بودن آن الزامی 

يا دهقان و خرده بورژوازی که آنان نيز خواهان توليد (که بيانگر اقتدار و حاکميت طبقه بورژوا اين دولت . نيست

گونه که  دهد، همان جرد، غير طبقاتی و غير تاريخی نسبت میای م همچون پديده" ملت"اين حاکميت را به ) اند کالائی

   .مينامد" ملت"در مبارزه خود بر ضد فئوداليسم منشاء حاکميت را 

  .هائی که برای ملت به آن اشاره شد دارای پيوند ارگانيک با يکديگرند ويژگی

روشن است و به همين دليل  اجتماعی معين صريح و ــدن پديده ملت و پيوند آن، نظام اقتصادی وتاريخی ب �

 ر استتدر آن مستزوال ملت 

 تفاوت ملت با ديگر اشکال همزيستی طبقاتی روشن است �

شده نای فوق طبقاتی يا غير طبقاتی در نظر گرفته  چون پديده شته و ملت همطبقات در ملت تصريح گوجود  �

 .است

                                                             
توانيم  طبقه کارگر ميهن ندارد ما نمی. نويسند، کمونيستها را به الغای کشور و ملت متهم ميکنند و انگلس در مانيفست حزب کمونيست می مارکس  6

کند از آنجا که پرولتاريا بايد پيش از هر چيز سلطه سياسی به دست آورد، خود را به طبقه رهبر ملت تبديل . از آنان چيزی را که ندارند بازستانيم

  ) تأکيد از من است. (تا اين حد ، خود پرولتاريا ملی است، اما نه در معنای بورژوائی کلمه. بايد خود را بمثابه ملت متشکل نمايد
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ملت : د يا با آن يکی فرض ميکند مرزبندی دارددان اين درک از ملت با درکی که ملت را محصول دولت بورژوائی می

 –که خصوصيت اصلی آن بالاتر توضيح داده شد ليد کالائی ای با تو همچون شکل معين همزيستی طبقاتی در جامعه

ملت هنگامی که هنوز دولت ملی تشکيل نشده در واقع . بر دولت بورژوائی و زمينه شکل گيری اين دولت است مقدم

ای مادی  يعنی ملت پديده.) بردند در مفهومی که هگل و مارکس اين اصطلاح را به کار می( است  یجامعه مدنهمان 

آليستی و ذهنی گرايانه که ملت را محصول ناسيوناليسم ميدانند  های ايده اين درک از ملت همچنين با ديدگاه .است

به (است  ملتت که در آن موضوع سياست ناسيوناليسم يک جنبش سياسی و ايده يا مکتبی سياسی اس. مرزبندی دارد

اند يا  قول بعضی از سياست شناسان ناسيوناليسم مکتبی است که در آن مرزهای سياسی و مرزهای فرهنگی برهم منطبق

ها و برخی  بر ملت نيست بلکه پس از ايجاد ملتناسيوناليسم مقدم ). واحد سياسی منطبق بر واحد فرهنگی است

  . 7ليسم بوجود آمدهای ملی ناسيونا دولت

رفيق سامی با آنکه تعريفی از ملت . برگرديم »سرنوشت خود رد در تعيينحق مردم کُ«به بحث رفيق سامی در مورد 

و اسطوره ساخته «و يا  »يک خرافه«کند آيا درک منصور حکمت از ملت را همچون  يعنی روشن نمی(دهد  دست نمی به

ها در تعيين سرنوشت خود و از جمله  طور صريح از حق ملت و به) ديگری دارد پذيرد يا درک می »پرداخته ناسيوناليسم

به اين روند نام  ولیپذيرد  حق ملت کُرد را در تشکيل دولت ملی خود می در عملاما . تشکيل دولت ملی حرف نميزند

کند که الزاماً کشور بزرگ و دولت  درستی اين تز را مطرح می سامی به .دهد برقراری سوسياليسم در کُردستان می

نفع طبقه کارگر است تا  بزرگ به نفع طبقه کارگر و جنبش کارگری نيست و گاه ايجاد کشور کوچک انقلابی بيشتر به

ر بزرگ دانيم که منصور حکمت برآن بود که کشو می. ( باقی ماندن در چارچوب کشوری بزرگ اما ضد انقلابی

  ). داد به درک مارکسيستی از ملت نسبت می غلطو اين را به  همواره يا عموماً بر کشور کوچک ترجيح دارد 

طور کُلی هرگونه شرايطی که زمينه را برای بسط دموکراسی و در نتيجه امکان بسط و تکامل مبارزه طبقه کارگر و  به

نفع طبقه  به »کشور بزرگ چند ملتی«بوجود آيد يا در  »چککشوری کو«زحمتکشان فراهم کند، خواه اين شرايط در 

وجود آيد،  احتمال دارد در ايجاد کشور مستقل کُرد به یرا نبايد نفی کرد که چنين شرايط امکاناين . کارگر است

بديل ای که در اينجا مطرح است ت مسئله .ضمن اينکه اين امر با حق ملت کُرد در تشکيل دولت خود نيز همخوانی دارد

خواه زير (از تشکيل دولت کُرد  حل مشخص راهرفيق سامی يا هر کس ديگر که بعنوان .  به ضرورت است امکاناين 

کننده  گويد بايد چند چيز را ثابت کند و توضيحاتی قانع سخن می) نام برقراری سوسياليسم در کُردستان يا نام ديگر

   .بدهد) برای کارگران و زحمتکشان کُرد(

                                                             
ملت، «حکمت در مقاله. اقتباس کرده است» نرگل«گرفته که خود او از  »هابسبام«منصور حکمت اين تز را که ملت محصول ناسيوناليسم است از   7

گرايانه اساس تحليل حکمت از ملت و  آليستی و ذهنی نظر ايدهاين . اين تز را همچون نظری که خود ابداع کرده جلوه ميدهد ». . . .يوناليسمناس

  .مسئله ملی است



7  

 

انداز قابل  منظور کُردستان ايران است چون حداقل در چشم( ؟ولت مستقل کُرد ممکن استتشکيل د )1

 قابل دوام و پابرجا و اين دولت، دولتی .) وحدت کُردستان بزرگ مورد نظر رفيق سامی نيست -بينی پيش

)Viable (؟تواند باشد می 

 ست؟رد اتشکيل دولت مستقل کُرد به سود طبقه کارگر و مردم زحمتکش کُ )2

های ساکن ايران  که برابری حقوق ملتارگان تشکيل حکومتی انقلابی و دمکراتيک در سرتاسر ايران کنونی  )3

های ساکن  های ملی را از ميان بردارد، حق تعيين سرنوشت ملت ها و ستم را برسميت بشناسد و همه تبعيض

را بپذيرد وجود ندارد يا چنين ) اهنديعنی حق جدا شدن آنها هرزمان که اکثريت شهروندان آن ملت بخو(ايران 

. امکانی بسيار کم است و يا حتی اگر اين امکان وجود داشته باشد حکومت مستقل کُرد بر آن مرجح است

ترين  تنها يا بهترين آلترناتيو بلکه واقع بينانه نظرش مثبت است و آن را اگر نه) 1(رفيق سامی در مورد پاراگراف 

 .  داند آلترناتيو می

  ؛ لايل سامی از اين قرار استد

هيچگاه زير نفوذ سياسی رژيم جمهوری اسلامی قرار نداشته و اين رژيم  ــبرخلاف ديگر نقاط ايران  ــکُردستان ) الف

  :گويد رفيق سامی می. اند رسميت نشناخته مردم کُرد هيچگاه اين رژيم را بهو  فقط اين منطقه را زير اشغال نظامی دارد 

اهميت خاص دارند يکی اينکه دين و بطور ويژه مذهب شيعه در سياست کُردستان نقشی نداشت ) سياسی(يژه دو عامل و 

  ). 34و  33صفحه . (و دوم اينکه خواستهای مردم کُرد که بارها در اجتماعات اعلام شده توسط رژيم رد شده است

کند و آن را در قدرت  ان و زحمتکشان کُرد ستم میطور کُلی بورژوازی حاکم در ايران نه تنها بر کارگر اين رژيم و به

که از نظر رفيق سامی اساساً (کند و هر چند بورژوازی کُرد و جريانهای سياسی نماينده آن  و امتيازات خود شريک نمی

خلاصه . اند هائی از آن بوده به اشکال مختلف درصدد سازش با رژيم يا جناح) حزب دموکرات کُردستان ايران است

اش فقط نظامی است و اگر نيروهای  نکه رژيم جمهوری اسلامی از نظر سياسی در کُردستان نفوذ ندارد و سلطهاي

اشغالگر رژيم از کُردستان بيرون رانده شوند هيچ نيروی طرفدار رژيم باقی نخواهد ماند و نيروهای داخلی کُرد 

که از ديدگاه رفيق سامی  ــريق مبارزات طبقاطی داخلی دست بگيرند و روند سياسی را از ط توانند زمام امور را به می

ای به شرط پيروزی  شود ادامه دهند و نتيجه چنين مبارزه له و حزب دموکرات نمايندگی می اساساً با مبارزة بين کومه

  .له برقراری سوسياليسم در کُردستان خواهد بود کومه
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د او نماينده جريان سوسياليستی در کُردستان است از نفوذ قابل له که از دي دليل دوم رفيق سامی اين است که کومه) ب

های متفاوت و گاه متناقض از جانب جريانات مختلفی که  ها و سياست و برغم انشعاب  8ای برخوردار است ملاحظه

  . ندشناس له می کردند، باز هم مردم کُرد جريان چپ را با نام کومه کنند يا زمانی می تحت اين نام فعاليت می

  :دليل ديگر رفيق سامی اين است که) پ

و  زيادی اکثريت مردم نيز خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستندتنها مردم کُردستان بلکه ميتوان گفت به درجة  نه«

ات تأثير پذيری و تأثير گذاری بين مبارز. اين فاکتور بسيار مهم و متغير در تأثيرگذاری در مورد آينده کُردستان نيز هست

او سپس ) 40صفحه (. »کُردستان و ديگر مناطق ايران چيزی نيست که کسی بتواند آن را انکار کند و يا آن را ناديده بگيرد

حال اين تحول از طريق اعتراضات ـ هرگونه تحول در آينده کُردستان که منجر به ختم اشغال کُردستان بشود « افزايد می

اشد يا در اثر فشارها و عوامل بيرونی و خارجی يا هر دوی آنها، نيروی گرايش چپ در ها ب ای و قيام توده اجتماعی و توده

  ).41و  40صفحه . (»پای اصلی معادلات قدرت خواهد بودای يک  اجتماعی و توده  دليل پايه کُردستان به

ک پای اصلی براساس در معادلات قدرت به عنوان يشرکت چپ "و به دنبال آن  »ختم اشغال کُردستان«ديده ميشود که 

غلبه  امکان عملی و عينی بحث روی نيروهای واقعی درگير و . اگر نگوئيم آرزوها صورت ميگيرد ـها  يک رشته فرض

و مانند بچه آدم ساکت (نيروهای رژيم از کُردستان بيرون روند  اگر بحث بر سر اين است که. يکی بر ديگری نيست

له يک پای اصلی معادلات قدرت خواهد  آنگاه نيروهای چپ و در نتيجه کومه )ته باشندگشت هم نداشقصد باز بمانند

و غيره تا هنگاميکه به صورت تشکل، تشکلی که رهبران واقعی و عملی  »نفوذ اجتماعی چپ«يا  »گرايش چپ«.بود

است و کارساز ای را در برگيرد درنيامده باشد، تنها گرايشی افلاطونی به انقلاب و مبارزه  جنبش کارگری و توده

منکر نقش مثبت . له نيستم من منکر شرکت فعال و در مقاطعی رهبری جنبش مردم کُرد از جانب کومه. نخواهد بود

له در کُل مبارزات آزاديخواهانه در ايران نيستم، بحث اين است که گذشته با حال فرق دارد چه از نظر درجه نفوذ  کومه

ها، چه از لحاظ قدرت نظامی، امنيتی، اطلاعاتی، اقتصادی و تبليغاتی رژيم  توده نيروی سياسی، چه از نظر مبارزه جوئی

و از جمله در کُردستان رخ داده   ـای که در اين سی سال اخير در جامعه  اقتصادی ـو چه از جهت تغييرات اجتماعی 

احتمالاً رفيق سامی شمار (هزار نفر تخمين زدم  500کارگران مزدی کُردستان را حدود من در صفحات پيشين . است

هزار نفر کارگر  500سوال اينست که از اين ). داند، اما اينجا بحث برسر اين نيست کارگران کُردستان را بيش از اين می

وجود  »گرايش چپ«با طور متشکل  کارگر فعال در محيط کار و زندگی به 500هزار نفر بلکه حتی آيا  50گويم  نمی

ح «و حاضر به مبارزه انقلابی برای تسخير قدرت باشد؟ رفيق سامی به درستی به له پايبند باشد کومهدارد که به استراتژی 

يد چون در مابن" حزب کمونيست ايران"ايران يا  توانيد خود را حزب سراسری کارگران کند که شما نمی انتقاد می »ک ا 

نه همچون گرايش (له  نفوذ واقعی کومه پرسش من اينست که. بين کارگران نقاط ديگر ايران نفوذی نداريد

                                                             
عنوان  کُردستان بهگرايش چپ و سوسياليستی در . . . کند عدالتخواهی و حق طلبی را امروز در کُردستان جز جريان و گرايش چپ نمايندگی نمی"  8

له تا قبل از انشعابات اخير  در کُردستان اساساً گرايش چپ برای يک دوره طولانی توسط کومه. . . .ای قوی است يک گرايش اجتماعی و توده

  ) 18و  17صفحه " (داد نميتوانن قطعيتی  ااين حکم را امروز با چن. نمايندگی ميشد] کدام انشعابات؟[
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  همچون تشکلی واقعی درميان کارگران و زحمتکشان کُردبلکه  يابد اجتماعی،که چيزی مجرد است و الزاماً تجسم نمی

از همه احزاب و سازمانهای ايران که خود را مارکسيست يا  بيشتربا قوت چقدر است؟ مسلم است که چنين پرسشی را 

  . توان پرسيد ند مینام کمونيست می

  : کردتوان ادعا  نمیتا زمانی که به چنين پرسشی پاسخ داده نشده 

های واقعی آن در  درهر صورت من خواستم در اينجا بر اين مسئله تأکيد کنم که امکان قدرت گيری جريان چپ و زمينه"

  ) 42صفحه (کُردستان وجود دارد 

  . مشی هم اهميت دارد و حتی اهميت درجه اول بلکه سياست و خطاما تنها نيروی مادی و تشکيلاتی مطرح نيست 

مشی ثابتی بوده و همواره  گويد چنانکه گوئی موجود يکپارچه با خط در سی سال اخير سخن می »له کومه«رفيق سامی از 

  . مارکسيسم انقلابی راهنمای عمل او بوده است

ح «رغم جدائی، يعنی  به. ر حکمت و گروه او را پذيرفتمشی و ديدگاههای منصو به بعد خط 1359له از سال  کومه

عظيم کسانی  اکثريت ،له های حکمتی و در درون کومه و بعد از آن انشعابات ديگر در جريان،  »ا .ک.ک .ح «و  »ا .ک.

مسائل  اش درکشان از سوسياليسم و دانند از جمله خود رفيق سامی به استناد همين نوشته می »له کومه«که خود را جزء 

  .همان درک منصور حکمت است اساساً و ماهيتاًجنبش کارگری و مسائل انقلاب 

نه  »حکا«انحرافاتی که نه . وار به انحرافات نظری منصور حکمت اشاره ميکنم من در اينجا بطور خلاصه و فهرست

  . اند ، بدان برخوردی انتقادی نکرده »له کومه«

 داری در زمينه درک از سرمايه )1

های  هر چند با اين درک برخی از پديده. داند داری را استثمار نيروی کار می حکمت جوهر سرمايهمنصور  �

داری را صرفاً با  های مهم سرمايه توان توضيح داد و فهميد اما برخی از پديده داری را می ی سرمايه جامعه

سرمايه است و تضاد بنيادی  داری دارای دو قطب کار و سرمايه . توان توضيح داد استثمار نيروی کار نمی

تصاحب وسائل ( وسائل داری همچون تضاد بين سرشت اجتماعی توليد و سرشت خصوصی مالکيت  سرمايه

يا   قطب ديگر يعنی سرمايهاگر ما صرفاً استثمار نيروی کار را در نظر بگيريم و تحولات . شوديمبيان ) توليد

به . را  توانيم درست بفهميم و نه بويژه تمرکز سرمايه ت را میمالکيت خصوصی وسايل توليد را نبينيم نه انباش

ای در باره  دهد به هيچ رو کلمه داری می همين جهت است که در توضيحی که منصور حکمت از سرمايه

از  »احک«منصور حکمت در برنامه . زند میاست حرف ن  و نتيجه نهائی آن که انحصار سرمايه  تمرکز سرمايه

دانست که نادرست  و استثمار نيروی کار ارزان می  که جوهر آن را صدور سرمايه(زد  ف میامپرياليسم حر

انحصاری است و استثمار نيروی کار ارزان، تقسيم و تجديد تقسيم جهان،   جوهر امپرياليسم سرمايهاست و 
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غيره همگی ناشی از مالی و انحصارات مالی، صدور سرمايه و   صنعتی و بانکی و ايجاد سرمايه  ام سرمايهغاد

دهد و کلاً  انجام می »يک جهشی«منصور حکمت  »يک دنيای بهتر«در برنامه ). اند خصلت انحصاری سرمايه

در يک دنيای بهتر از . (شود داری را منکر می انحصاری و مرحله عالی تکامل سرمايه  امپرياليسم همچون سرمايه

 ! ) امپرياليسم در مفهوم اقتصادی آن خبری نيست

چون اين موضوع را در صفحات پيش توضيح دادم . دار و زميندار و زمين و سرمايه  نديدن فرق بين سرمايه �

 . کنم ديگر تکرار نمی

 داری در جامعه سرمايه .داری و چگونگی برخورد پرولتاريا بدانان نديدن نقش دهقانان در جامعه سرمايه �

. حب وسايل توليد خود است گوئی اصلاً وجود نداردو بطور کُلی توليد کننده مستقل که صا دهقانحکمت 

داری تجزيه  رسد که حکمت اين پروسه را که مولدان خرد و مستقل در جامعه سرمايه چنين بنظر می

) گردند میشان به پرولتر يا نيمه پرولتر تبديل  دار و بخش بزرگی بخش کوچکی از آنان سرمايه(ميشوند

اين امر بويژه از نظر  9داران وجود دارند ی در جامعه تنها کارگران و سرمايهگوئ: داند ای تمام شده می پروسه

 . تعيين استراتژی و تاکتيک مبارزه طبقه کارگر اهميت دارد و در بحث منصور حکمت غايب است

  در زمينه درک از سوسياليسم و کمونيسم  )2

ن ساله دارد و نه بمثابه يک شيوه که ريشه تاريخی هزارا) آرمان(آل  درک از سوسياليسم همچون يک ايده �

 . داری است اقتصادی که نتيجه اجتناب ناپذير تکامل تضادهای سرمايه ـبندی اجتماعی  توليدی و شکل

آل  تصوير همه از يک زندگی مطلوب و يک دنيای ايده«: نويسد می »يک دنيای بهتر«منصور حکمت در  �

 »يکی نيست شک بي

  دارد  ادامه

  

  

  

                                                             
با آنکه کلاً جمعيت مولدان : داری بسيار پيشرفته مانند امريکا، فرانسه، آلمان، انگلستان و غيره اهميت زيادی دارند جوامع سرمايه دهقانان حتی در   9

بسيار بيش ) بويژه در فرانسه و امريکا ( کند اما نقش آنها در اقتصاد و سياست کشاورزی در اين کشورها از چند درصد کُل جمعيت فعال تجاوز نمی

  . ز اين استا


